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  فراموش كردن ترس

يران شروع شـده ي رژيم صهيونيستي به اچند روز بود كه حمله
هر سال، شديم. مثل عزاداري محرم نزديك مي و به روزهاي بود

پوش شدن خانه، كوچه و محله بـوديم با شور و شوق منتظر سياه
كشـيدم ايـن لت ميترسيدم اما خجانگران بودم و مي اما كمي

ي شـام، ترها بگويم. يـك شـب سـر سـفرهمشكل را به بزرگ
ي حملات موشـكي ايـران بـه هاصحنه تلويزيون روشن بود و

  شد.ران فلسطين پخش مياشغالگ

ترهـا رب شده بودم اما براي اينكـه كوچكباز نگران و مضط    
كوچولو بـا كردم خودم را سرگرم كنم. خواهرنترسند، سعي مي

د از رسـيدن موشـك ايـران بـه ها بعـي خرابيصحنه ديدن
دن. بابـا اشغالي، خيلي ترسيد و شروع كرد به گريه كرفلسطين
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يزي نيست! نتـرس! دخترم، چ«و گفت: بلند شد، او را بغل كرد 
م از بابا سـؤال در اين لحظه، تصميم گرفت »خدا مواظب ماست!

  كند؟سوي اسرائيل موشك پرتاب ميكنم چرا ايران به

 كوچولو را كنار دستش نشاند، بعـد رو بـه مـن وبابا خواهر    

هايم گوش كنيد! به حرف ها! خوببچه«ترها كرد و گفت: كوچك
فكر «گفت:  »بله.«گفتيم:  »خوبي براي شما هستم؟ آيا من باباي

د. بعـد ي ما را باز كننفر غريبه امشب بيايد و در خانه كنيد يك
ازه باشـد. بايـد يـك تان ايـن انـدبگويد شما نبايد تلويزيون

 نبايد استفاده كنيد. اگر تر تهيه كنيد. از گاز همتلويزيون كوچك

شما من كه  زنم. حالا به نظرهايم گوش نكنيد، شما را ميبه حرف
  »كار كنم خوب است؟پدر خانواده هستم، چه

  روم و يد! الآن ميـزنـد او را بـايـب«كوچولو گفت: داداش    
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 آفـرين«بابا گفت:  »آورم تا با هم او را بزنيم!هايم را ميتفنگ

! الآن گروهـي از اسـت طورپسرم! وضعيت كشور ما هم همين
ما پيشرفت كند، به ما  خواهد كشورشان نميهاي بد كه دلآدم

 دست از تـلاش خواهند به ما زور بگويند تاو مي اندحمله كرده

ها وابسته باشـيم. اگـر مـن برداريم و براي هر چيز به خارجي
بـراي  گوييد چرا بابـاي مـابنشينم و كاري نكنم، آيا شما نمي

  »كند؟نميآسايش ما كاري 

مثال زيبا و درستي زد! بايـد  با خودم فكر كردم كه بابا عجب    
كوچولـو كنار بگذارم! وقتي آبجي و داداش ترس و نگراني را

كار كنيم باباجان! حالا ما چه«وابيدند، آهسته از بابا پرسيدم: خ
بابا با محبت نگاهي به من انـداخت و گفـت:  »كه كمتر بترسيم؟

بترسند! ترسيدن، عيـب نيسـت امـا كن است عزيزم! همه مم«
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كريم و دعاها بـه ياد خدا و ذكر بعضي از آيات قرآن توان بامي
  »خود آرامش داد!

شنيد، رو به من و خواهر و هاي من و بابا را ميمامان كه حرف    
رار بگذاريم. هر روز بياييد با هم يك ق«برادربزرگم كرد و گفت: 

صر را بخوانيم و براي سـلامتي و فـرج هاي فتح و نبار سورهيك
ران و رفـع و مردم ايـ و سلامتي نيروهاي مسلح )Θ(امام زمان

ز سعي كردم با فكر كردن به از آن رو »دشمنان دعا كنيم. يفتنه
ي مظلـوم و يـاران بـا و خـانواده )Σ(حسينهاي امامشجاعت

  فراموش كنم. وفايش، ترس و نگراني را
  »قاصدك«

  ي كربلاخاطره

  صداي طبل و زنجير
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  آيد از خيابانمي

  غمي نشسته امشب

  به قلب پير و جوان

  صداي واحسينا

  پيچيده در هر كجا

  زنده شده دوباره

  ي كربلاخاطره

  گرديده يك عالمي

  پوشدر سوگ او سيه

  مردم همه عزادار

  با اشك و غم، هم آغوش

  آمده باز محرم
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  صداي آه و ناله

  روييده در كربلا

  لههاي سرخ لاگل
  »اكرم خيبري«

  سلام ما به عباس

  سلام ما به عباس

  يورِ دشت بلاغَ

  پس داد امان نامه را

  اين داداش باوفا

  سلام ما به عباس

  كه خيلي با حيا بود

  هاشمُماه بني
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  ها بودعموي بچه

  سلام ما به عباس

  به اون مرد دلاور

  حسين آرزو داشت

  بهش بگه برادر

  سلام ما به عباس

  يدهبا اون مشكِ در

  شتير توي پيشونيَ

  هاي بريدهبا دست

  با صورت به زمين خورد

  جور غريب كي ديدهاين

  اون داداش با غيرت
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  كه رفت آب بياره

  حالا پيش زهرا بود

  كنار مشك پاره
  »نژادفاطمه رحيمي«

  هاي منهمسايه

ميمي بودند و هر يك از آنان ص يياد و عبدالرحمن، دو همسايهاَ
باغ كوچك! اطراف باغ هر كدام، ديواري  اي داشت با يكخانه

هر روز پسرهاي ايـاد و عبـدالرحمن بيـرون شده بود.  كشيده
كردند و در كنار هم خـوش و خـرم آمدند و با هم بازي ميمي
آوردند مي هايشان راند. دخترهاي دو خانواده هم عروسكبود

كردنـد. اگـر روزي ايـاد يـا يكـي از مي و با هم مامان بازي
الرحمن و خانواده، بـه ديـدار عبد شدند،انش بيمار ميفرزند
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اياد كردند. در روزهاي عيد، مي ها كمكرفتند و به آننان ميآ
رفـت و بـا اش عبدالرحمن ميبراي تبريك گفتن پيش همسايه

  برد.ها شيريني و هديه ميكرد و براي آنهاي او بازي ميبچه

همين ترتيب كنار هـم  را به هاي طولانيآن دو همسايه، سال    
زندگي كردند. روزي اياد در تجـارت ضـرر زيـادي كـرد. او 

الرحمن اش را از دست داد. عبـدي داراييهمه ورشكسته شد و
چرا اين روزها غمگين «ديد، از او پرسيد:  وقتي ناراحتي اياد را

اش را با بيـان مشـكلاتش اياد دوست نداشت همسايه »هستي؟
پنهان  الرحمناندوه ورشكستگي را از عبدو غم و ناراحت كند. ا

كرد و به او چيزي نگفت تا او مجبور نشود براي اياد از دوسـتان 
  تاجرش پول قرض بگيرد.

  ما او هيچ اياد فرا رسيد ا هايرضـسر انجام زمان پرداخت ق    
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اش را بفروشد جز اينكه خانه اي نداشتپولي نداشت. اياد چاره
هـايش را ر نقـل مكـان كنـد و قرضتي كوچكيك خانه و به

گفـت:  ،ي اياد آمده بـودانهبپردازد. مردي كه براي خريد خ
او  ايـاد لبخنـدي زد. »خرم.سكه مي 100ات را به قيمت خانه«

مت واقعي خانه است. به مرد دانست اين پول بسيار كمتر از قيمي
 »پـردازي؟الرحمن چقدر ميعبد براي همسايه بودن با«گفت: 

ي تـو را نهام خامن آمده«از اين حرف تعجب كرد و گفت: مرد 
بـا عبـدالرحمن را  وقت تو از من بهـاي همسـايگيآن ،بخرم
  »خواهي؟مي

كـه بـراي همسـايگي بـا  بله، به خـدا سـوگند«اياد گفت:     
توان قيمتي تعيين كـرد. او بهتـرين بـرادر و عبدالرحمن نمي

مگر اينكه مثل من بـا  داندارزش او را نمي همسايه است و كسي
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ي با قدر كه براي از دست دادن همسايگآن معاشرت كند. من وا
  »ام ناراحت نيستم.او غمگين هستم، از ورشكستگي

 الرحمن باخبر شد كه ايـاد قصـد فـروشدر اين ميان، عبد    

راغ ايـاد و سـبـا عجلـه به اش را دارد. نگران و ناراحتخانه
ه را متوقف كرد و تصـميم معامل الرحمنخريدار خانه رفت. عبد

همسايه بودن با «ياد گفت: هاي اياد را بپردازد. به اگرفت قرض
با ارزش است. كسي كه به همسايه كمك نكند و در وقت  تو بسيار

تـواني نمي نباشد، انسان با مسئوليتي نيسـت! گرفتاري كنارش
از روزي  افتد، اگرچه اتفاقي براي من و فرزندانم ميتصور كني 

  »يم و شما را كنار خودمان نبينيم!خواب بيدار شو

ش ماند تا او توانسـت و در كنار الرحمن به اياد كمك كردعبد    
مثل  دست آورد و در كار و كسبشبه اش را در بازاراعتبار قبلي
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اد كنـار هـم خوشبخت و شـ گذشته موفق شود. آن دو دوست،
  راي هم بودند.هاي خوب و مهرباني بزندگي كردند و همسايه

  »ايمدكتراحمد خواجه«

  اي كه شير شد!گربه

د! روزي شـيري از كس نبوغير از خدا هيچ ؛نبود يكي بود، يكي
اي را ديـد. گذشت. ناگهان سر راه خود، گربهكنار روستايي مي
چه شـده؟ «جب شير را نگاه كرد. شير پرسيد: گربه ايستاد و با تع

شد ام. كاش مينه، نديده«گفت: گربه  »اي؟حال شير نديدهتا به
بسيار بلنـد اسـت.  ام صداي شيرهاشدم! شنيدهمن هم شير مي

  »ترسند.ي حيوانات از شير ميهمه براي همين،

 ؛ايبله، درست شـنيده«ر، با غرور سري تكان داد و گفت: شي    
گربـه  »رسـي.گاه به آرزويت نميولي اين را بدان كه تو هيچ
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چرا؟ مگر من و تو از «روي خاك كشيد و گفت: شير، پنجه  مانند
اما  ؛بله، از يك خانواده هستيم«شير گفت:  »نيستيم؟ يك خانواده

داري و از  تو يك حيوان خانگي هستي و زندگي ساده و آرامي
 هاي بيچاره از برابر تـو فـرارموش ترسي. فقطهر صدايي مي

ت ولي من تن اسكنند. كار تو برداشتن يك تكه گوشت و گريخمي
كنم. پـس اگـر مـي هاي بزرگ را شـكاربا يك حمله، حيوان

ا كنـي. بـا خواهي شير بشوي، بايد اين زندگي ساده را رهمي
خود را از  شنوي، زندگي آسوده و آرامحال، اگر از من مياين

  »دست نده.

به  شير اين را گفت و بلند خنديد و از آنجا دور شد. گربه بسيار    
داشت شير شود. نگاهي بـه  فكر كرد ولي دوستهاي شير حرف

كـم از آنجـا ن كرد. كمروستا انداخت و ناگهان شروع به دويد
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در بيابان هـم دويـد و  در برابر خود بياباني را ديد. دور شد و
آرام آرام كوهي از دور نمايان شد. به خيال خـود،  پيش رفت.
د و احساس شادمان بو نعره كشيد و باز هم رفت. گربه مانند شير
و وارد غـار كـه  كرد. در پايين كوه، غاري ديـدنمي خستگي

ي بـزرگ سايه تابيد،نوري كه از بيرون مي شد. ،روشن بودنيمه
  انداخت.گربه را روي ديوار مي

گربه چنگي به ديوار زد و ميويِ بلندي كشيد. صدايش ماننـد     
صداي شير در غار پيچيد و دوباره به گوشش رسيد. پس از چنـد 

اي از غار شد و در گوشه سو دويدن، گربه خستهسو و آناين بار
ه بود. بـدتر خوابش برد. وقتي از خواب بيدار شد، بسيار گرسن

يوي بلندي كشيد بود. گربه م گرفته فرا را آنكه تاريكي، همه جا
  سوي غار دويد.سو و آنو در پي غذا، اين
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ناگهان با آمدن صداي بلند ديگري، دهان گربه بسـته شـد و     
غار انداخت. دو چشـم  ترس به سراغش آمد. گربه نگاهي به درِ

كرد و شد. باد، هاي و هوي مينزديك مي درشت و روشن به او
ــتحيوان ــر در دوردس ــاي ديگ ــه مي ه ــد و زوزهنال  كردن

يك  ها را بر گربه بسته بود.راه يكشيدند. تاريكي شب، همهمي
. گربه فهميـد تـا آن لحظـه در آمدسوي او ميپلنگ بزرگ به

پلنـگ  سـت و از كنـارپلنگ بوده است. از جاي خود جَ يخانه
هاي بزرگ و سنگينش، محكم بـر گريخت. پلنگ با يكي از دست

رون افتاد. گربه دور خود چرخيد و از غار بي گردن گربه كوبيد.
بيابان دويد. او خيلـي زود آرزوي  سويگاه با تن زخمي بهآن

ودتر بـه شير بودن را فراموش كرد و فقط دوست داشت هرچه ز
اش را از سر بگيرد. او حالا فهميـده روستا برسد و زندگي ساده
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دلير، بهتر ي حيواني، كاري ساخته است. يك گربهاز هر  بود كه
  از صد شير ترسو است.

  »محمد ميركياني«

  هواي گرم و نسيم خنك

دليل زد؟ هواي اطراف ما به وَمي چرا در هواي گرم، نسيم خنك
شود. نسيم، هواي گرم را از اطراف بدن گرماي بدن ما گرم مي

گرما آرام آرام از بدن ما دور كند. به كمك جريان هوا، مي دور
نسيم بر پوست خود، احسـاس ليل، با وزش به همين د شود.مي

  كنيم.خنكي مي

كند. عرق، گرمـاي رق ميع شود،هنگامي كه بدن ما گرم مي    
شود. تر ميتبخير شود. در نتيجه بدن ما خنك گيرد تابدن را مي
شود و خنـك شـدن وزد، عرق زودتر تبخير ميمي وقتي نسيم
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وزد، كه نسيم نمـي شود. در داخل خانهمي تر انجامبدن، سريع
تر هاي شسته شده سـريعباد، لباس هوا گرم است. هنگام وزش

ها بـه وزد، آب داخل لباسمي شوند. هنگامي كه بادخشك مي
هـاي شود. به همين دليـل، لباسيبه بخار آب تبديل م سرعت

  شوند.وزد، زودتر خشك ميدر روزهايي كه باد مي شسته شده
  »علاء نوري«

  هاريه

سيستم تنفسـي هسـتند. وقتـي تـنفس ها و ناي، قسمتي از ريه
شـود. بهتـرين كربن تبـديل مياكسيداكسيژن به دي كنيم،مي

از بيني و بازدم از طريق دهان اسـت.  »مدَ«تنفس، انجام عمل 
رسد.گلوبينا به ها ميتر به ريه، آساناگر هوا گرم و مرطوب باشد

ــه ــراف ري ــفراط ــيژن را ممي ها س ــد و اكس ــرد ويكن  گي
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اكسيدكربن در . ديبردبيرون مي هااكسيدكربن را از سلولدي
  شود.شود و با بازدم از بدن خارج ميبدن مصرف نمي

ست. وقتي هاي ريز ااخها مثل يك اسفنج پر از سورريه    هاريه
طوري شوند بهها منبسط ميدهيد، ريهشما عمل دم را انجام مي

نرم و قابل انعطـاف  ها خيليريه شوند.ها پر از هوا ميحفره كه
ها همچنـين شـوند. ريـهمي تر از يك بالن، بادهستند و راحت

ليتر هوا را در خود نگه دارند. توانند سههستند و مي خيلي سبك
رنگ هاي سالم، صـورتيكيلوگرم است. ريهها فقط يكن آنوز

تري يا خاكس ها را به تدريج به رنگهستند اما هواي آلوده، آن
  آورد.حتي سياه درمي

ي نازك شفاف احاطه شده است كه هي يك لايهر ريه به وسيله    
ها روي خودشـان شود. اين پردهمي ناميده (پرده جنب) »پلور«
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 گيرند.ها قرار ميدر اطراف ششُ صورت دو لايهو بهگردند برمي

ي هيوي). محكم به ريه چسبيده و لايي داخلي (جنب پلور رلايه
ي سـينه است كه به قفسه اي)، قسمتيخارجي (جنب پلور دنده

ي جنب، مثـل روغـن روي چـرخ چسبيده است. عملكرد پرده
ي و لايـهد دهيم،ست. وقتي دم و بازدم را انجام ميدوچرخه ا

ها يكسـان ي ريهخورند. اندازهصاف به آساني روي هم سُر مي
گـرم  100دود تر و وزن آن حـكوچك ي سمت چپ،نيست. ريه

ي چپ فقط دو لوب ي راست، سه لوب دارد و ريهكمتر است. ريه
  براي اينكه فضاي كافي براي قلب وجود داشته باشد. دارد

ي هـوايي كوچـك ن كيسـهميليو 450تا  300ها داراي ريه    
اسـت. ايـن سـطح  متر مربع70ها مساحت اين آلوئول هستند.
ت است. اگر اين سطح پهن تر از سطح پوسبزرگ برابر 40حدود 
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هـا پوشاند. آلوئولدود يك چهارم از زمين تنيس را ميشود، ح
 هـايدهنـد. رگي هوايي)، يك كار حياتي انجام ميها(كيسه

جـذب ها اكسيژن را آلوئول ي بسيار نازكخوني از بين ديواره
وقتي اكسيژن مصـرف  دهند.كرده و به گردش خون تحويل مي

شود. ايـن مي اكسيد كربن توليدشود و ديمي شد، انرژي آزاد
شـود. در آنجـا از ها برده ميخون به ريه يگاز زائد به وسيله

شود و از راه بازدم، بـدن را تـرك مي ها تراوشميان آلوئول
  كند.مي

  »سادات صالحيمرضيه سادات وطيبه«

  آب آشاميدني

نـده چهارم بدن ما از آب تشكيل شده است. ما براي زحدود سه
م و بـدون آب، زود احسـاس تشـنگي ماندن، به آب نياز داري
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در مدت چند روز بيمار  كنيم. اگر آب كافي به بدن ما نرسد،مي
رك ديگري، بدن را سواري و هر تحشويم. دويدن، دوچرخهمي

پـس  شـود.صورت عرق از بدن خارج ميكند و آب بهگرم مي
 فته را جبران كنيد.فراموش نكنيد كه با نوشيدن، آبِ از دست ر

چسـبد! آب از ز داغ، يك ليوان آب خنك بسـيار ميدر يك رو
تـوانيم آن را آيد و بـه سـادگي ميي ما ميراه لوله به خانه

دست آوردن ردم جهان، ناچارند براي بهبنوشيم اما بسياري از م
  آب و رفع تشنگي، راهي طولاني را بپيمايند.

هاي ديگـري گازدار، افزودني هايجاي خود! نوشابههر چيز به
مفيـد نيسـتند. يكـي از ايـن در خود دارند كه براي بدن ما 

كر است كه باعث پوسيدگي دنـدان ها، مقدار زيادي شافزودني
ها، مواد شـيميايي هسـتند و از افزودني شود. برخي ديگرمي
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ها ي ما است كه در خوردن اين نوشابهها هشداري براي اينهمه
  نيم.روي نكزياده

  »رضا كريمي«

  شهرهاي ديدني

ي اسـتان يـك شـهر گردشـگر عنواناين شهر به    شهر مهاباد
سـد مهابـاد و  هاي فراوانـي دارد.غربي، جذّابيت آذربايجان
گاه لت، غار سهولان، غار تاريخي فخريي آن، پارك مرودخانه
  شوند.از مراكز ديدني اين شهر محسوب ميو بازار، 

اسماعيل اول به دليل جنگ چالدران ميان شاه تربيش    چالدران
هجري شمسـي  893سال  سليم اول عثماني درصفوي و سلطان

هاي ديدني اين مكان ميلادي) شهرت دارد. از 1514(مطابق با 
  عنوان يكي از به ره كليساـدس يا قـمق طاطاووس شهر، كليساي
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  كليساهاي جهان است. نخستين

 و نظامي مهمي دارد زيـرا يغرافياياين شهر، موقعيت ج    ماكو

قرار دارد. آذربايجان ز سه كشور ايران، تركيه و جمهوريدر مر
 ي آرارات وباغچه جوق، قلعـه توان بهاز نقاط ديدني آن، مي

  سنگي فرهاد اشاره كرد.دخمه

ي طول جنگ تحميلي، بارها مورد حملهاين شهر در     سردشت
  شيميايي عراق قرار گرفت.

  يكي از شهرهاي كردنشين و مهم استان است.    بوكان

 دو ميش سـنگي كشـف شـده در آن دليلاين شهر به    ويهاشُنَ

  هاي قديمي است.ي تمدنشهرت دارد كه نشانه

  زديكي سلماس ـاين كتيبه در ن    »خان تختي«ي سنگيهكتيب
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ي ساسانيان تختي، مربوط به دورهي خانگارهقرار دارد. سنگ ن
  دهد.شاپور يكم را نشان مي اردشير بابكان و وليعهد اواست و 

  »نيامهدي چوبينه، كورش اميريدكتر«

  ي طلاييكلمه

  ها:بود با اين پاسخ »ابوتراب«ي طلايي خرداد، پاسخ كلمه

  البرز، بستن، وام، تاجيكستان، رايگان، اخم و برج.

 هاحرفي است. به اين پرسـش 6ي ي طلايي تير، يك كلمهكلمه

  ي طلايي اين ماه را پيدا كنيد:دهيد تا بتوانيد كلمه پاسخ

  اگر درشت نباشد، آن است. .1

  مترادف طلايي. .2

  ماهي كه روز دهم آن، عاشورا نام دارد. .3

  ام شهر ـرف اول آن، نـان كه سه حـان اصفهـشهري در است .4
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  مقدسي در كشور عراق است.

نـذري را در آن غـذاهاي  غذا به مقـدار زيـاد مخصوصـاً .5
  پزند.مي

كه سه حرف اول آن، نام يك  ي آبدار و بزرگ تابستانيميوه .6
  كشور آسيايي است.

  چيستان

وقت آوريم ولي هيچها را سر سفره ميسه چيز كه هميشه آن* 
  خوريم؟را نمي هاآن

  ولي الاغ ندارد؟ آن چيست كه اسب و بُز دارند* 

  شود؟بريد، زنده ميست كه اگر سرش را بكدام كلمه ا* 

وقـت پـايين رود و هيچطرف بالا ميهميشه به آن چيست كه* 
  آيد؟نمي
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شـود آن را هر كسي حداقل يكي از آن را دارد ولي نه مي* 
  توان به آن دست زد!ديد و نه مي

و در بهار و گاهي در  آيددر زمستان مي آن چيست كه معمولاً* 
  رود؟تابستان مي

توانيم ه جلوي روي ما قرار دارد ولي نميشآن چيست كه همي* 
  آن را ببينيم؟

  ي پلويي.خوشمزه ي بنايي و يك غذاينام يك وسيله* 

  هاي خردادپاسخ چيستان

 شود، برفيمرغ، كلاه خيس متخم تيغي، رودخانه،موج، جوجه

 .»ر«و حرف 




